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1138قسمت پیغام عشق   آقای مهران از کرج  

 3۰۲8، بیت ، مثنوی، دفتر چهارممولوی

 بهر اظهارست این خلق جهان

 ها نهاننماند گنج حکمت  تا

 نام خداوند مهرگستر به 

 سلام و احترام بر جناب آقای شهبازی و مشتاقان حضور  

 دیوان شمس(   3۰۵۷نام پیغام: در حلقه عاشقان برقص )برداشت از غزل 

 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ریگین این عاشقان کَرا  ةاگر زِ حَلق 

 یرد و خویِ فَسُردگان گیریدِلَت بِم

بزرگانِ معنوی، پدیده   ةدر حلق  ذهنی توهمی است و وجود  من ذهنی وجود ندارد. زیرا  نام منای به عاشقان یا مجلسِ 

می  مجلس  این  ندارد.  می حقیقی  باشد.  مولانا  ابیات  یاتواند  زندگی  می   تواند  باشد.  اعدم  جمعی  عزیزان  تواند  ز 

 کنند.  دخالتی به هشیاری یکدیگر نمی حضوری باشد که در حال کار کردن روی خودشان هستند و هیچ  گنج

شویم  های عشقی. ما با ابیات قرین می ری عشق و معنویت از قریندر این مجلس سخن، سخن عشق است و اثرپذی

شویم و اثر  گیریم. با جمع عاشقان قرین می می یم و اثر عشق  شودم قرین می گیریم. با زندگی یا عو اثر عشق می 

 گیریم. عشق می 
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میرد  است جدا شوی، دلت می   اگر از این جمع عاشقان یا ابیات عارفان که در فضای عدم و یکتایی  :گویدحال مولانا می 

 کند. و خوی پژمردگان یا افسردگان را جذب می 

انتخاب، ابتدای   ة صفت. این مرحلذهنی گرگ های مناب کنیم، یا قرینشقی را انتخهای عد قرینما دو راه داریم. یا بای

 ای است.  حساس و تعیین کننده ة راه معنوی است که خیلی مرحل

عنوان عضوی از حلقه عاشقان بهترین  شویم و بهدرست روی خود، ما تبدیل به نور زندگی می پس از مدتی کار کردن  

 یم.  شوقرین می 

 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 چو ابرِ تیره شَوی  جهانی،  گَر آفتابِ

 وَگَر بهارِ نُوی، مَذهَبِ خَزان گیری

خواند. آفتاب جهان و بهار نو. این دو صفت در بشریت نهادینه شده  در این بیت مولانا انسان را با دو صفت نهان می 

 جود ندارد.  است و هیچ استثنایی هم میانشان و 

بیعنی همه ما آ از مجلس عاشقان کنارهفتاب جهان و  اما چون  گیری کردیم، در حجاب ذهن پوشیده  هار نو هستیم، 

کند. هرچه بیشتر از این مجلس دور  به دور هشیاری ما میذهنی در غیاب این مجلس شروع به تنیدن مرگ  ایم. منشده 

 تند.  بمانیم او بیشتر می 

ذهن پژمرده و    ۀو بهار انسان در فضای محدود و آلود  پنهان شده استها  همانیدگی   ۀابرهای تیر  آفتاب انسان پشت

 خزان شده است.  
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دانم و پندارکمال را رها کنیم به مرور این ابرهای  بنابراین اگر در مجلس عاشقان قرار بگیریم و بگوییم من هیچ نمی 

 یم.  شوروند و ما به بهار مرکزمان زنده می تیره می 

 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 آبْ رَقص کنُی بر    تو، ایی چو کاسه تا تُه

 به بنُِ حوض و جو، مکان گیری ، چو پُر شُدی

 درون و بیرون ماست.   ۀکننداست که وضعیت آن تعیین  در این بیت کاسه نماد مرکز یا دل انسان

شویم. درون  و شاد می  قصان ها برهد، روی سطح آب زندگی رز همانیدگی اگر این کاسه خالی باشد، یعنی اگر مرکز ما ا

 گذارد.  ی کنیم و ارتعاش آن در بیرون اثر مثبت مکاسه خالی است و بیرون آن شاد و رقصان. یعنی از درون فضا را باز می 

های و دیگر وضعیت   رسیمیابد. در شغلمان به سطوح بالا می گیرد. فرزندمان عشقی پرورش می همسرمان آرامش می 

ها پر شود، نه تنها انسان شاد و رقصان نخواهد شد، بلکه در عمق  اما اگر این کاسه از همانیدگی ،  شودبیرونی عالی می 

 شود.  ه یا مرکز انسان فقط در مجلس عاشقان خالی می ذهنی خواهد ماند. این کاسحوض کثیف من 

شم و دل تو فقط  د و چ بهره خواهی مان نهایت زندگی بی کان و بی منظور از »مکان گیری« چیست؟ یعنی از فضای لام

 بیند و دید جسمی و محدود را خواهد داشت.  مکان می 

 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 خدایْ داد دو دسَتَت، که دامَنِ من گیر

  آسْمان گیریبِداد عقل، که تا راهِ
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هیزات مادیّ و  مکانات و تجی او تمام اای گرفتن دامن او را داده است. ابزارهاخداوند به انسان تمام ابزارهای لازم بر

 کند تا در طلب زندگی باشد.  بیرونی است که به او کمک می 

عاشقان برسیم و کاسه یا مرکزمان را خالی کنیم و در سطح آب زندگی برقصیم.    ةزندگی این ابزارها را داد تا ما به حلق 

 ست دیگر هیچ راهی جز زنده شدن نداریم.  راهم شده اامکانات ف  ةوقتی هم

به تو عقلی دادم تا از طریق آن راه آسمان عدم را پیش بگیری. عقل انسان در این دنیا به دام    :گویدصرع بعد می م  در

ا  گذرد و آن ریزدان است کور شده. او از کنار مجلس عاشقان می   ة های زندگی که سایافتاده است و نسبت به نشان

 بیند! نمی 

دهد که عقل ما مجلس عاشقان را  دانم( اجازه نمی ( و )می ین مرض )پندارکمالشناسد و ادار راه آسمان را نمی عقل من 

 پیدا کند و راه آسمان عدم را پیش بگیرد.  

که این    داند تواند گذرا و آفل بودن جهان بیرون را درک کند. چه کسی نمی ترین سطح اندیشه می عقل حتی در پایین 

نهایت است؟  کند که لذات جهان بیرون بی فکر می روند؟ چه کسی  می   شود و تمام اجسام از بینتن انسان متلاشی می 

دانم( زندگی  گوید که )می بیند و می داند که هیچ چیز ماندگار نیست و در عین حال زندگی را در آفلین می دار می انسان من

 کجاست!!  

خواهد بگوید  زندگی می   د تکرار شده است.کنید؟( بسیار زیایا )آیا در قرآن تدبر نمی اندیشید؟(  )آیا نمی   ةدر قرآن جمل 

 ها! کند نه برای کشتن انسان که از ابزارها در راه آسمان استفاده کن. مانند جراحی که تیغ را برای جراحی استفاده می 
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 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ست، سویِ او پویَد که عقلْ جنِْسِ فرشته 

 نهَان گیری ةکَفْ آینِِش چو به ببِینی

اندیش.  اندیش است، نه محدودیتنهایتعقل انسان ذاتاً بی   :گویدشته، هشیاری حضور و خود زندگی است. مولانا می رف

 پس این عقل متمرکز شده در جهان بیرون، قائم به ذات خود نیست.  

رد از سنگینی  ان غافل است. پژمرده و تیره است. هرچه درد دار کرده است. از جمع عاشقاو کاسه یا مرکز خود را پُ 

 مرکزش دارد.  

که ما  کند. تا زمانی شتابد. بنابراین هشیاری جنس خود را جذب و طلب می فرشته ذاتاً سوی زندگی می   :گویددر بیت می 

سوی جذب  ن باید جنس زندگی بشود تا بتواند به شویم. جنس انساهای ذهن جذب می ذهنی داریم، سوی شناسایی من

 و طلب آن شتاب کند.  

نهان داشته باشی.    ةخواهی زندگی را ببینی باید در دستان خود یک آیناگر می   :گویددهد. می کار می صرع بعد راهمدر  

 بان خود بودن.  یعنی داشتن حضور ناظر و نگاه 

ه  اگشایی، پرهیز کنیم و بکنیم تا با فضها نگاه می ذهن خود و همانیدگی عنوان هشیاری ناظر مانند آینه به  یعنی ما به 

 مرور مرکزمان عدم شود و جنس زندگی در ما بالا بیاید. 
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 در حدیثی از حضرت رسول )ص( چنین آمده:  

 »اِنَّ اللّه رکَّب فی الملَائکةِ عقلاً بلِا شَهوۀً...« 

 »خداوند در فرشتگان، عقل بدون شهوت آفرید...«   

ند است. ما نیز برای تفویض هشیاری  داوهای غیر خیعنی فرشته که از جنس زندگی است عاری از شهوات و خواستن 

 مراد بشویم و فضا را باز کنیم تا از جنس فرشته شویم و عقلمان قائم به ذات زندگی بشود.  خود به جنس زندگی باید بی 

 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 اَقرِْضوُااللهْ آی ه  پُر زرَ، بِ  ةبِگیر کیس

 ه قَرض دهَی، صد هزار کان گیریقُراض

   ۲۰ ة(، آی۷3مزّمّل )  ۀ قرآن کریم، سور

 « ... أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرضًْا حَسنَاً... »

 « ... به خدا قرض الحسنه دهید... »

است که در    پُر زرَ همان اضافاتی   ةکند. کیسذهنی آن را باارزش قلمداد می پُر زرَ« نماد چیزهایی است که من  ة»کیس

 دهد. ض کثیف نفس تنزل می شود و آن را به عمق حو کاسه یا دل انسان پُر می 

الحسنه است به خداوند پس بده. برداشت مولانا از اصطلاح قرآنی  این اضافات مرکز خود را که قرض   :گویدمولانا می 

 کند. رونی قرآن را کشف می های دالحسنه« بخشش مال و پول نیست. مولانا لایه»قرض
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 ( همانیدگی قراضه  این  معنای  به  آهن(  و ضایعات  انباشتگی من خورده  این  یعنی  زهاست.  درگاه  در  هیچ  ذهنی  ندگی 

 : گویدپُر زرَ« و در مصرع دوم از نگاه زندگی می   ة»کیس  :گویدارزشی ندارد. جالب است که در مصرع اول از نگاه ذهن می 

 اعتبار است.  بی  ،دهیمعتبار می که ما در ذهن به آن ا چه »قراضه«. یعنی آن 

ن رها شوی، در عوض آن، معدن عشق و حضور را بازخواهی ستاند.  ه زندگی تسلیم کنی و از آها را باگر این همانیدگی 

 همان معدنی که در عالم الست و در کودکی به آن زنده بودی.  

  : طور که در بیت اول گفتنه دارد. همان الحسمایل به این قرض ت  ، عقل انسان که از جنس فرشته یا هشیاری نظر است

 ه ما در جمع عاشقان و انبیا حاضر باشیم.در گرو این است ک بیداری عقل انسان

 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 هایِ صدرنگ است به غیرِ خمُِّ فلََک، خُمِّ 

 به هر خُمی که دَرآیی، ازو نشان گیری

 یا شراب ریزند.  که در آن آب، سرکه،   خمُ: ظرف سفالین بزرگ*

غیر این کوزه در جهان    :گویدلانا می شراب عشق و حضور ریخته شده است. مو  ای است که در آن »خُمِّ فَلکَ« کوزه 

اش موقتّی است. اما شراب زندگی  ها مستی ها وجود دارد. این شرابکنندهها و مست بیرون صدها کوزه با انواع شراب

   اش پایان ندارد.مستی 
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نهایت  نخواهی یافت. چون تو از جنس عشق و بی   گوید که در دنیا به هر شرابی روی بیاوری، جنس خود را در آن می

دهد  بیرون آن شرابی که در پِی آن هستی را ندارند. اما آفل و موقّت بودن آن نشان از شرابی می   هانهای جهستی. کوزه 

 نهایت است.  که بی 

های شراب دنیا فانی و موقت هستند. به همین دلیل است که تو در دنیا  اما کوزه   ، نیست  نس اصلی تو فانی ای انسان ج

از این باور به آن باور، از این انسان به آن انسان، از این درد به آن درد.  آوری.  از این شراب به آن شراب روی می 

 ها در اصل انعکاس شراب زندگی هستند.  همانیدگی 

 ا از شراب عشق لبریز کنند. به جمع فضاگشایان برو تا خوی بگیری و فضاگشا شوی.  پس به مجلس عاشقان برو تا تو ر

 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 زِ شیرِ چَرخْ گُریزی، به بُرجِ گاو رَوی 

 خَری شوی به صفَِت، راهِ کهَکَشان گیری 

 ند. رشیر و گاو در این بیت دو معنا دا

 معنی اول شیر و گاو:  

ذهنی نماد اردیبهشت است. در این  من :خواهد بگویداد است و گاو نشان ماه اردیبهشت. مولانا می شیر نشان ماه مرد 

 ماه هوا اکثر اوقات ابری است. و زندگی نماد مرداد است. در مرداد هوا همیشه آفتابی و سوزان است.  

طور که در بیت دوم  ابری است. همان  و در هوای  ز تو از آفتاب زندگی دور شده کای انسان در ذهن، مر  :خواهد بگویدمی

غزل گفت: »گر آفتاب جهانی چو ابر تیره شوی«. یعنی اگر مرکز تو ابر تیره است، نگران نباش، زیرا ذات تو آفتاب  
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ار کنی و ناظر ذهنت  کسوزان است که فقط باید طلوع کند و تو زنده شوی. فقط باید بدون دخالت ذهن روی خودت  

 باشی.  

 و گاو:   معنی دوم شیر

 منظور دیگر از شیر و گاو، صفات این حیوانات است.  

گذارد. انسان  کند و آن را علاوه بر خانواده خود، برای کفتارها هم میصفت شیر: شیر هنگام گرسنگی طعمه را صید می 

شود.  ده می کند. یعنی به حضور زنش زندگی را صید مید از مدتی کار کردن روی خو   پس از حس نیاز به زنده شدن پس 

 دارد.  و این ارتعاش عشق را برای همگان روا می 

گیرد و علاوه بر آن جوری  صفت گاو: گاو نه تنها صیاد نیست، بلکه گوشت و پوست و لبنیاتش مورد استفاده قرار می 

بیند. ی در ذات خود هیچ حس نیازی به زنده شدن نم   ذهنیکنند که زمین را شخم بزند و بارکشی کند. مناش می اهلی 

هایش گذاشته تا از آن بهره ببرند و او را مصرف کنند. یعنی مهارت صید زندگی را ندارد. او خود را در اختیار همانیدگی 

 شود.  هایش می کند و فقط صرف همانیدگی او برای زنده شدن خودش کاری نمی 

 خوانم:  دوباره بیت را می 

 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

  چَرخْ گُریزی، به بُرجِ گاو رَوی رِزِ شی

 شوی به صفَِت، راهِ کهَکَشان گیری  خَری
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ای  بهره هستیم. مانند گاو که برای خود بهره ذهن رفتیم و از خورشید حضور دلمان بی   ۀ حال متوجه شدیم که ما به ابر تیر

 ندارد.  

 ن هم دو معنی دارد:  ند خر باید راه کهکشان را بگیری. کهکشاناگر تو به ذهن بروی ما :گویدسپس می 

ای که ما  ها زندگی بگیری. در لحظه ها را گرفتی تا از آنمعنی اول راه کهکشان گرفتن: یعنی راه ستارگان یا همانیدگی 

 روند.  رسد و ستارگان از بین می به زندگی زنده شویم صبح حضور فرامی 

ها و  کشیدن یعنی به دوش کشیدن همانیدگی شوی. کاه  کِش می ن: یعنی مانند خر کاهتمعنی دوم راه کهکشان گرف

ذهنی بار روی دوشش را  خواهد ما بار اضافه را به او بسپاریم و راه را با مرکز عدم طی کنیم. اما من دردها. زندگی می 

 ردبارش، بیاید و بارش را ببرد!  بخواهد که دلبر  خواهد مانند خرَ و گاو بارکشی کند. او نمی دوست دارد و می 

 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 تو خود سَرَطانی، چو پهَْلویِ شیری وَگَر 

 یَقین زِ پَهْلویِ او، خویِ پَهْلوَان گیری

 سرطان : خرچنگ، برج چهارم )تیر( *

برسی، یعنی تو در مجلس عاشقان قرار    اگر تو از برج گاو )اردیبهشت( که ابری است به برج خرچنگ )تیر(  :گویدمی  

 خواهی برج شیر )مرداد( شوی.  ی ای و مگرفته

 ای.  قرین شده  های زنده شده ای. یعنی تو با زندگی و انسان تو پهلوی عاشقان قرار گرفته
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ر برج گاو  دذهنی داری، بدان که  چنان خوی من گیری. اگر هم اگر قرین مولانا شوی، یقین بدان که خوی او می   : گویدمی

 ای و دلت افسرده است.  صورت از عاشقان دور شده ای. در این ی قرین کرده های ذهنای. یعنی خود را با منمانده

صفت تو را به عمق حوض   های دیوتهی، رقصان کنی. قرین ةتوانی دلت را مانند کاسوقت نمی بدون قرین معنوی هیچ 

ندگی عقل جنس فرشته  طور که در بالا گفت عقل زل زندگی نیستند. همانقها صاحب عاند. زیرا آن ذهنی برده کثیف من 

 شود.  است. عقلی که سوی زندگی جذب می 

بیرون جذب می ذهنی نیست. زیرا من این عقل جنس فرشته در من به  شود و تمام کشش ذهنی سوی جهان  هایش 

 هاست.  همانیدن با فرم

 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 چو آفتاب، جهان را پُر از حیَاتْ کنُی

 ین جهان بِجَهی، مُلکِْ آن جهان گیریزچو 

   :گویدمی

 ها را بگیریاگر در حلقه عاشقان زنده شده بمانی و خوی آن 

 اگر آفتاب درونت را به جهان بگسترانی 

 اگر از خزان به بهار جان برسی 

 برقصی  اگر مانند کاسه روی آب زندگی با مرکز خالی و تسلیم

 بزارها را در اختیار عقل زندگی قرار بدهی اگر با ابزارهای خدادادی در طلب زندگی باشی و این ا
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 دلت روی زندگی را ببینی  ةاگر در آین

 نهایت کان زندگی را بگیری ها را بدهی و بی همانیدگی  ة اگر کیس

 ها شناسایی کنی فرم را در فرماگر زندگی بی 

 ماه مرداد شوی و از هوای ابری اردیبهشت بگریزی ناگر مانند ماه تیر، قری

 نهایت زندگی را به تمام عالم هستی خواهی بخشید. کنی و انرژی بی ن را پر از حیات می موقع جهاآن

زنی و از طریق عقل زندگی و ابزارهای  ها را می همانیدگی   ةجهی و قید کیسذهنی آن می های منتو از این جهان و قرین 

 شوی. ذهن و توانایی جسم، صاحب مُلک جهان عدم می  آن مانند

 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

  تَنورِ نوح و عالمَ گیربَرآ چو آب زِ 

 چرا تَنورِ خبَازی، که جُمله نان گیری؟

 مربوط به بیت:   ۀسور 

 ۴۰ ة هود، آی ۀ قرآن کریم، سور

 « فرمان ما صادر شد و آب از درون تنور فوران زد.  تا اینکه»
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که  فرماید: ای نوح! زمانی از این داستان خداوند به نوح می در این بیت مولانا تمثیلی از داستان نوح زده است. در بخشی  

که از تنور  و را آگاه خواهم ساخت. موقعی ای تبخواهم فرمانم را صادر کنم که زمین از آب سرشار شود، با یک نشانه 

 ات را سوار بر کشتی کنی.  ه باش که باید اهل خانه ات آب فوران کرد آگا خانه 

 گویم:حضور می ه زبان گنج حال این سخن زندگی را ب 

( تو را به خودم  بشوها پاک کنی و در اختیار من قرار بدهی، با فرمان کُن ) که مرکز خود را از همانیدگی ای انسان! زمانی  

های نهایت از طریق فضاگشایی آلودگی سازم. در این فضای بی زیبا میالقم درون و بیرونت را  کنم و از طریق جف زنده می 

 کنم. با آب زندگی پاک می جهان را 

 اندازد.  ها آن را به جریان می ست که زندگی برای پاک کردن همانیدگی طوفان نوح نماد آبی 

 .  تنور نماد مرکز انسان است

 در این تمثیل دو نوع تنور داریم:

شه از برکت زندگی  ن فقط نانی پخته شود و چیزی عاید تنور نشود. این تنور نماد دلی است که همیتنوری که در آ -1 

 کرده.عاجز بوده و در خشکی و کارافزایی سیِر می 

 نهایت زنده بوده.  از درون بی کرده و تنوری که از دل آن آب زندگی فوران می  -۲ 

خواهی مانند تنوری باشی که  ر نوح به جهان منتشر کن. چرا می آب مرکزت را مانند تنو   :گویدمولانا در این بیت می 

 ماند؟  بهره می کند و او بی جهان بیرون آن را مصرف می  ها وهمانیدگی 

 . نهایت زندگی تبدیل کنیتو باید مرکز خشک خود را به دریای بی 
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 3۰۵۷ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 تاز تا لبِ دریا خَموش باش و هَمی 

 چو دَم، گُسسَتْه شوی، گَر رَهِ دهَان گیری

میرد و خوی  کند. زیرا اگر ذهن خاموش نشود و کار کند دلمان می تجویز می مولانا برای انسان تنها خاموشی ذهن را  

ن  عنواها را به زندگی به ر کند به ما اجازه نخواهد داد که کیسه پرُ زرَ همانیدگی افسردگان خواهیم گرفت. ذهن اگر کا

 الحسنه بدهیم. قرض

ا لب دریای یکتایی بتازی. در راه دریا اگر ذهنت  ذهنت را خاموش کن تا بتوانی بدون دخالت ذهن ت  :گویدمولانا می 

 شوی.  د دَم از زندگی جدا میبخواهد حرف بزند و تو را از مجلس عاشقان دور کند، تو مانن

دانم که باید چگونه به دریای یکتایی ن گرفتن یعنی من خودم میراه دهان گرفتن یعنی مانع برکت زندگی شدن. راه دها

 ذهن است.   ة نده شدن به خدا نیازی به خدا ندارم!! این بیراهبرسم. یعنی من برای ز

 ته شده از زندگی راه زنده شدن را پیش بگیرد.  خواهد با عقل گسسخواهد تسلیم شود. می ذهن نمی 

کند و با دست خود برای باز کردن آن تلاش  گوشتی امتناع می یک پیچ محکم از پیچ   مانند تعمیرکاری که برای باز کردن

 پیچ را باز خواهم کرد.   :گویدزند اما باز هم می ند. تعمیرکار به دست خود آسیب می کمی

نس و  گفت که خداوند عقلی به تو داده که از جنس زندگی است. باید این عقل در اختیار ج  در بیت چهارم غزل مولانا

 شد بهتر است!  گوید در اختیار خودم با ذهنی میذات اصلی خود بیفتد تا درست کار کند. اما من 
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نهایت وصل شویم  بی ندان را خاموش کنیم تا از طریق عقل زندگی به دریای  دانِ هیچی چی بنابراین باید این ذهن همه

 و زندگی را از طریق خودش با فضاگشایی تجربه کنیم. 

 ران از جناب شهبازی و تمام مشتاقان گنج حضور  کسپاس بی 

 مهران از کرج 



 

 

 

1138قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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